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اختصاصی خراسانمتهمان پرونده در بازسازی صحنه جنایت تشریح کردند

ازمیان خبرها

برق سه فاز زمانی از سر متهم به قتل پرید که تازه متوجه شد، راننده تاکسی که 
او را به میدان »جام عسل« منطقه رضاشهر مشهد رسانده، یکی از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی اســت که در پوشش راننده 
مسافرکش او را به دام انداخته و تا مقر پلیس آگاهی هدایت کرده است در این 

لحظه بود که ناگهان ...

مراقب جیب بر ها باشید)2(
۱ -هنگام سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس، 
بلیت یا پول خود را از قبل آماده کنید تا مجبور به 
خارج کردن کیف پول و محتویات جیب خود در 

میان ازدحام جمعیت نشوید.
۲ –چنان چه به اقتضای شغل خود مجبور به حمل 
پول نقد هستید از وسایل نقلیه استفاده کنید 
و از سوار شدن به خودروهای متفرقه شخصی 
به ویژه در مسیرهای پرت، خلوت و خارج شهر 

خودداری کنید.
۳ – اگر قصد معامله ای دارید که نیاز به حمل پول 

است آن را به افراد غیرمطمئن بازگو نکنید.
۴ – دختران از همراه داشتن طلا و تردد در معابر 

خلوت خودداری کنند.
۵ - هنگام باز کردن در خودرو یا صندوق عقب 
زمین  روی  کیف  گذاشتن  از  تلفنی  تماس  و 

خودداری کنید.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

خاکستر عشق!

بعد از ۳0 سال زندگی عاشقانه هیچ وقت باورم 
نمی شد همسرم در آن روزهای سخت بیماری ام 
فقط به دنبال هوا و هوس های خودش باشد و 
روزهایی را که بیشتر از همیشه به محبت هایش 
نیاز داشتم او مهر و عاطفه اش را به پای زن دیگری 

بریزد و ...
زن ۵۳ ساله ای که به اتهام ایــراد ضرب و جرح 
عمدی از همسرش شکایت کرده بود با بیان این 
که در زندگی آشفته ام دیگر حرمت ها ریخته و 
اعتمادها از بین رفته است به کارشناس و مددکار 
اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان مشهد گفت: 
بعد از آن که در رشته علوم انسانی دیپلم گرفتم 
دیگر ادامه تحصیل ندادم تا این که »عیسی« به 
خواستگاری ام آمــد. آن زمــان بیست و سومین 
بهار زندگی ام را پشت سر گذاشته بودم که پای 
سفره عقد نشستم اما به خاطر برخی اعتقادات 
سنتی خانواده ام، عیسی نمی توانست در دوران 
نامزدی رفت و آمد زیادی به منزل ما داشته باشد 
چرا که برادرهایم مجرد بودند و پدرم اجازه نمی 
داد رفت و آمد زیادی با نامزدم داشته باشم البته 
سطح فرهنگی خانواده عیسی نیز به همین گونه 
بود و اعتقاد داشتند که نباید دختر و پسر در دوران 
نامزدی مدت زیادی را با یکدیگر بگذرانند. اما این 
گونه افکار و اعتقادات نه تنها از علاقه من به عیسی 
کم نکرد بلکه این عشق و علاقه روز به روز بیشتر 
می شد تا این که بالاخره با وام و قرض و کمک 
اطرافیان جشن عروسی ما برگزار شد و زندگی زیر 
یک سقف را آغاز کردیم. اگرچه همسرم ابتدا شغل 
ثابتی نداشت و با هنر نقاشی روزگار می گذراندیم 
اما زمانی که اولین فرزندم متولد شد عیسی نیز 
به استخدام یکی از ادارات دولتی درآمــد و این 
گونه زندگی ما صفای دیگری پیدا کرد. خلاصه 
طی پنج سال، سه فرزند زیبا به زندگی عاشقانه ما 
لذت دیگری بخشیدند و در همین مدت، اوضاع 
اقتصادی ما با همه سختی هایی که کشیده بودم در 
شرایط ایده آلی قرار گرفت به طوری که یک واحد 
آپارتمانی و خودرو خریدیم. این زندگی شیرین با 
روابط صمیمانه من و عیسی ادامه داشت تا این که 
روزی نتیجه آزمایش های پزشکی و سونوگرافی 
نشان داد که به بیماری سرطان مبتلا شده ام. 
از آن روز به بعد زندگی من در مسیر تغییر ۳60 
درجه ای قرار گرفت برای درمان بیماری و طی 
مراحل شیمی درمانی به یکی از بیمارستان های 
تخصصی مشهد مراجعه می کردم با توجه به این 
که بعد از هر بار شیمی درمانی حال بدی داشتم 
عیسی نیز به همراه من به مراکز درمانی می آمد تا 
کمکم کند. اما در اثنای همین رفت وآمدها متوجه 
شدم همسرم با منشی یکی از پزشکان مراکز 
درمانی ارتباط نامتعارف دارد وقتی از اطرافیانم 
می شنیدم که همسرم با زن دیگری در ارتباط 
است خیلی عذاب می کشیدم چرا که به خوبی آن 
زن را می شناختم او از همسرش طلاق گرفته و با 
داشتن سه فرزند زندگی تلخی را تجربه کرده بود 
اما من در این شرایط بیماری سخت انتظار نداشتم 
عیسی زنی را که چندین سال از خودش بزرگ تر 
است به عقد موقت دربیاورد و مرا با این بیماری تنها 
بگذارد. اوایل نمی خواستم این موضوع را بپذیرم 
و خودم را توجیه می کردم که احتمالا همسرم به 
خاطر هزینه های زیاد درمان ناراحت است یا ... 
به همین دلیل هیچ وقت در این باره با همسرم 
سخنی نگفتم تا این که دو سال بعد وقتی مراحل 
شیمی درمانی به پایان رسید متوجه شدم که 
همسرم منزلی را برای آن زن رهن کرده و مخفیانه 
با او زندگی می کند. دیگر نمی توانستم این شرایط 
را تحمل کنم بنابراین شبی به عیسی گفتم که از 
ماجرای همسر صیغه ای اش اطلاع دارم اما کاش 
هیچ وقت این ماجرا را فاش نمی کردم چرا که آن 
شب مشاجره ای بین ما شروع شد واز آن به بعد 
عیسی آشکارا مرا رها می کرد و به منزل آن زن 
می رفت کار به جایی رسید که دیگر طی شش ماه 
حتی یک بار هم نزد من نیامد و تنها مخارج زندگی 
من و فرزندانش را تامین می کرد وقتی صبرم لبریز 
شد به در منزل هوویم رفتم و کارمان به درگیری 
کشید به همین دلیل عیسی وقتی از ماجرا مطلع 
شد آن قدر مرا با مشت و لگد زد که دیگر چیزی 
نمی فهمیدم ولی ای کاش خودم در این حوادث و 
مشکلات زندگی ام به تنهایی تصمیم نمی گرفتم 
و حداقل با مشاوران آگاه و کارآزموده مشورت می 
کردم تا عشقم این گونه خاکستر نشود. شایان ذکر 
است، به دستور سرهنگ احمد محتشمی )رئیس 
کلانتری میرزاکوچک خان( کارشناسان زبده 
دایره مددکاری اجتماعی با دعوت از همسر این 
زن به کلانتری بررسی های کارشناسی و قضایی 

را در این باره آغاز کردند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 مادر و فرزند قربانی سیلاب  
در شرق کرمان شدند

توکلی- مادر و فرزند ،قربانی سیلاب  در شرق کرمان 
شدند.  مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری 
کرمان گفت: درپی وقوع سیلاب در روستای ده پاگ 
از توابع شهر بزمان استان سیستان و بلوچستان ، 
غرق شدن یک مادر و فرزند در رودخانه این منطقه 
گزارش شد.  به گزارش خبرنگارما، سعیدی افزود: 
بلافاصله نیروهای امــدادی شهرستان ریگان که 
همجوار این روستاست برای کمک اعزام شدند.  وی 
اظهار کرد: با تلاش نیروهای امدادی این شهرستان و 
مردم محلی روستای ده پاگ ، اجساد  مادر و پسر اهل 
این روستا که عصر  سه شنبه  بر اثر سیلاب جان خود 
را از دست دادند روز گذشته  پیدا و تحویل خانواده و 
بستگانشان  شد.  برزنگ بخشدار  مرکزی ریگان   هم 
گفت: بارندگی شدید عصر  سه شنبه  در ارتفاعات 
استان سیستان و بلوچستان باعث جــاری شدن 
سیلاب در شهر بزمان این استان و جنوب شهرستان 
ریگان در استان کرمان شد. وی خاطرنشان کرد: 
درپی جاری شدن سیلاب ، پسر بچه ای   هشت  ساله 
از اهالی ده پاگ که در حاشیه رودخانه قرار داشت به 
داخل رودخانه افتاد و مادر هم که قصد نجات جان 

فرزندش را داشت در رودخانه غرق شد.

ماجرای دانش   آ موزی   که به گروگان  
گرفته شد

ــان پلیس آگاهی  ــاه ــارآگ ــلاش ک توکلی-با  ت
ــه ای کـــه پس  ــال کـــرمـــان پــســربــچــه هــشــت س
ازربـــودن درمسیرمدرسه توسط آدم ربایان به 
استانی دیگرمنتقل شده بود به آغوش خانواده 
خود بازگشت.فرمانده انتظامی استان کرمان 
ربایی  آدم  ایــن  جزئیات  درتشریح  روزگذشته 
گفت:اواخر اردیبهشت امسال،گروگان گیری 
در  درمسیرمدرسه  ساله  هشت  پسربچه  یــک 
شهر کرمان به مرکز فوریت های پلیسی گزارش 
شدکه باتوجه به حساسیت  موضوع،بلافاصله 
پس ازدریافت این خبرتیم گشت انتظامی و پلیس 
آگاهی درمحل وقوع حادثه حاضرشدند.به گزارش 
خبرنگارما، سردارناظری افزود:دربررسی های 
اولیه مشخص شد صبح زود  دو  مرد و یک زن با 
سرقت یک خودروی سواری که سرویس مدرسه 
بود اقدام به ربودن پسربچه ای  هشت ساله کردند. 
این مقام ارشد انتظامی کرمان  با بیان این که  ربودن 
این  دانش آموز ، براساس نقشه  از پیش طراحی 
شده  آدم ربایان  بود، اظهار  کرد: آدم  ربایان در 
ادامه  سرویس  مدرسه  رابه  یکی از نقاط حاشیه شهر 
کرمان  می برند و گروگان را به خودروی خود منتقل 
می کنند. وی خاطر نشان  کرد: در ادامه گروگان به 
یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان منتقل 
و برای نگهداری به چند نفر دیگر سپرده می شود.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان  کرد: با توجه 
به حساسیت موضوع، اقدامات اطلاعاتی و پی 
جویی های پلیسی  دستگیری آدم ربایان آغاز  شد 
و  سرانجام  پس از حدود ۲۸ روز تلاش شبانه روزی 
و اقدامات اطلاعاتی محل نگهداری این کودک 
در یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان 
شناسایی شد.سردار ناظری تصریح کرد:   تیمی 
از کارآگاهان و ماموران انتظامی  کرمان  پس از  
دریافت نیابت قضایی و طی چند عملیات ضربتی  
شش مــرد و یک زن که در انجام ایــن آدم ربایی  
وپرونده نقش و مشارکت داشتند، دستگیر کردند 
و کودک گروگان گرفته شده در سلامت کامل به 
آغوش خانواده اش بازگشت. وی یادآورشد : آدم 
ربایان با هدف اخاذی از خانواده گروگان در قبال 
آزادی این پسربچه،  دومیلیارد تومان و همچنین 
۵00 سکه طلا  درخواست کرده بودند،که در یک 
مرحله حدود۷0 سکه را دریافت کردند که پس از 
دستگیری  عوامل این آدم  ربایی ، این تعداد سکه 
هم به خانواده کودک برگشت داده شد.این مقام  
انتظامی  با اشاره به خوشحالی خانواده گروگان 
از سلامت فرزندشان  گفت: این که فرد یا افرادی 
به سبب اختلاف مالی یا با هدف اخاذی دست به 
چنین جرایمی بزنند جز تشویش و آشفتگی خاطر 
برای افراد و خانواده ها و نهایت ندامت و پشیمانی 

برای خودشان چیزی در بر ندارد.

سجادپور- جــوان ۲۸ ساله ای که متهم 
است به همراه چند نفر دیگر و در یک نزاع 
وحشتناک شبانه، جوان ۳0 ساله افغانستانی 
را با ضربات هولناک چاقو به قتل رسانده است 
روز دوشنبه گذشته در بازسازی صحنه جنایت 
تلاش کرد تا ارتکاب این جنایت مخوف را به 
گردن یکی از دوستانش بیندازد که او نیز به 
همراه پدرش در این نزاع مرگبار چاقو و تبر به 

دست داشتند.

آغاز درگیری از لانه کبوتران تا  قتل	 
ــزارش اختصاصی خــراســان، ماجرای  به گ
اردیبهشت  پنجم  شب  خونین  این حادثه 
سال 9۷، زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که شهروندان در تماس با مرکز پلیس 
۱۱0، از وقوع یک درگیری خونین در توس 

۳۳ )کشف( خبر دادند. 
با حضور نیروهای انتظامی در محل وقوع 
حادثه مشخص شد که یکی از مجروحان 
این حادثه که با خودروهای عبوری به مرکز 
درمانی )بیمارستان رضــوی( منتقل شده 
ــوارض ناشی از اصابت  بــود، بر اثــر شــدت ع
اجسام برنده و نوک تیز جان خود را از دست 
داده است. با افشای این موضوع، نیروهای 
انتظامی مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد 

مشهد اطلاع دادند. 
دقایقی بعد با حضور قاضی کاظم میرزایی 
در مرکز درمانی، تحقیقات قضایی درباره 
چــگــونــگــی وقـــوع ایــن جــنــایــت آغـــاز شــد. 
بررسی های مقدماتی  نشان می داد: جوان 
۲۲ ساله )مقتول( بر اثر اصابت ضربات چاقو، 
تبر و اشیای برنده مانند شیشه شکسته نوشابه 

به قتل رسیده است. 
در همین حال ادامه تحقیقات بیانگر آن بود 
افرادی که مجروح ۲۲ ساله این حادثه را به 
مرکز درمانی رسانده اند نیز از محل گریخته 
اند که یکی از آنان با صدور دستورات ویژه ای 
از سوی قاضی میرزایی در اطراف بیمارستان 

دستگیر شد.

تحقیقات میدانی شبانه	 
این گزارش حاکی است، در حالی که شب 
از نیمه گذشته بود، مقام قضایی به همراه 
کارآگاهان جنایی پلیس، عازم توس ۳۳ شد 
و به تحقیقات میدانی ادامه داد. بررسی ها 
حاکی از آن بود که چند جوان افغانستانی 
که روی پشت بام یکی از منازل محل حضور 
داشتند با عده دیگری در همان محل درگیر 
شده اند که در نتیجه این درگیری یکی دیگر 
از بــرادران مقتول نیز مجروح شده و توسط 
اورژانس به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال 

یافته است. 
بنابراین گـــزارش، در حالی که تحقیقات 
ــود، قاضی  قضایی به سپیده دم کشیده ب
ویژه قتل عمد برای یافتن سرنخی از عاملان 
درگیری عازم مرکز درمانی شد اما مجروح 
حادثه پس از مــداوای اولیه، ساعتی قبل از 
بیمارستان ترخیص شده بود. با دستگیری 
برادر مقتول و فرد دیگری که توسط نیروهای 
انتظامی در اطراف بیمارستان رضوی به دام 
افتاده بود، بازجویی از آن ها در حالی آغاز شد 
که هنوز تعدادی از عاملان شرکت در نزاع 

دسته جمعی و ضاربان متواری بودند.
متهمان این پرونده در بازجویی های مقدماتی 
قاضی  شدبه  کشیده  بعد  روز  صبح  به  که 
میرزایی گفتند: در پشت بام منزل یکی از 
دوستانمان کنار لانه کبوتران بودیم که سر و 

صدایی از داخل کوچه بلند شد. 
ابتدا فکر کردیم پدر دوست مان از حضور ما 
در این مکان ناراحت شده است و سر و صدا 
می کند اما وقتی دوست مان آمد، گفت: افراد 
دیگری داخل کوچه هستند که ما با شنیدن 
این جمله از آن جا فرار کردیم ولی داخل 

کوچه افرادی به ما حمله کردند. 
یــکــی از هــمــراهــان مـــا بـــه نـــام سیدگل 
)افغانستانی( بر اثــر اصابت ضربات چاقو 
به زمین افتاد. چون حالش وخیم بود او را 
با وانت به بیمارستان رضوی بردیم. برادر 

من  گفت:  نیز  مقتول 
خانه خواهرم بودم که 
فـــردی گفت بـــرادرت 
من  می زنند  کتک  را 
هم بلافاصله به محل 
آمـــدم و در درگــیــری 
ــان زخــمــی شــدم  ــا آنـ ب
ــرا به  ــه اورژانـــــس مـ ک
طالقانی  بیمارستان 

برد.
ــان  ــراسـ گـــــــزارش خـ

ــت، اظــهــارات متهمان دستگیر  حاکی اس
شده در حالی بــرای مقام قضایی باورپذیر 
نبود که بررسی های میدانی و تجربه قضایی 
او، از یک کینه واختلاف قدیمی بین طرفین 
نزاع مرگبار حکایت داشت اما قطعه اصلی 
این پازل، متهم فراری به نام »وحید-هـ« بود 
چرا که اعترافات او به عنوان عامل درگیری 
خونین، کلید حل این معمای پیچیده جنایی 

به شمار می رفت.

دستورات محرمانه	 
صدور  با  میرزایی  کاظم  قاضی  بنابراین   
دستورات محرمانه ای از کارآگاهان خواست 
برای دستگیری متهم فراری به شیوه های 

اطلاعاتی متوسل شوند.
به همین دلیل گروه زبده ای از کارآگاهان با 
نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا غلامی 
آگاهی(  پلیس  جنایی  اداره  )رئیس  ثانی 
بــه سرپرستی ســرگــرد وحــیــد حمیدفر  و 

ــده( وارد  ــرون )افــســر پ
ــد و بــه  ــ ــدن ــ ــل ش ــمـ عـ
های  تحلیل  و  تجزیه 
کارشناسی پرداختند. 
ــابــی  آنـــان ســپــس ردی
های علمی، با استفاده 
پیشرفته  تجهیزات  از 
دستور  در  را  پلیسی 
ــد تا این  ــرار دادن کــار ق

که چند ماه بعد و با استفاده از شگردهای 
که  یافتند  ــت  دس اطلاعاتی  بــه  تخصصی 
نشان می داد »وحید-هـ« توسط افــرادی 
حمایت مالی می شود و قرار است در یکی از 
بیمارستان های مشهدحضور یابد چرا که 
تحقیقات اطلاعاتی کارآگاهان بیانگر آن بود 
که همسر متهم برای به دنیا آوردن فرزندش 

در بیمارستان مذکور بستری است. 
ــزارش خـــراســـان، ایـــن گــونــه بـــود که  ــ ــه گ ب
کارآگاهان دو شبانه روز با پوشش مبدل در 

اطراف بیمارستان به 
انتظار نشستند تا این 
که در زمــان ملاقات 
ــیــمــاران،  عــمــومــی ب
 ۲۸ متهم  نــاگــهــان 
ــد که  ــدن ــه را دی ســال
ــا پــوشــش خــاصــی  بـ
مــیــان جمعیت  و در 
وارد  کننده  ملاقات 
به  و  شد  بیمارستان 
سوی اتاقی رفت که 
همسرش در آن بستری بود! اما کارآگاهان 
در این لحظه وارد عمل نشدند و همه راه های 
ــد.  احتمالی فــرار او را  به محاصره درآوردن
ساعتی بعد با دستور سرهنگ غلامی ثانی 
و راهنمایی های قاضی میرزایی، یکی از 
کارآگاهان در حالی پشت فرمان یک دستگاه 
تاکسی نشست که سه کارآگاه دیگر نیز به 
عنوان مسافر داخل خودرو جای گرفتند و 

چشم به در بیمارستان دوختند. 

دستگیری متهم فراری	 
هنوز دقایقی بیشتر از این ماجرا نگذشته 
بود که وحید باز هم در حالی که چهره خود 
را پنهان می کرد و با وسواس اطرافش را می 
پایید به آرامی کنار خیابان ایستاد تا خودروی 
هنگام  ــن  ای در  بــرســد!  راه  از  مسافربری 
بلافاصله تاکسی استارت خورد و مقابل پای 
وحید ترمز زد او نشانی میدان جام عسل را 
داد و راننده با صدای بوق از او خواست سوار 

شــود در ایــن لحظه 
یکی از کارآگاهان که 
در پوشش مسافر و در 
صندلی عقب نشسته 
بــود با ایــن شگرد که 
ــر از  ــت زودتـ قـــرار اس
ــودرو پــیــاده  ــ او از خ
شود، متهم ۲۸ ساله 
را به ناچار در وسط 
صندلی عقب نشاند و این گونه دو کارآگاه در 

اطراف وی قرار گرفتند. 
راننده تاکسی درهای خودرو را به شیوه ای 
پلیسی قفل کرد تااین که از سمت میدان جام 
عسل به طرف ساختمان پلیس آگاهی پیچید 

که در فاصله حدود ۲00 متری قرار داشت.
 وحید که با دیدن این شرایط تازه به اوضاع 
مشکوک شده بود از راننده خواست توقف 
کند اما دیگر دیر شده بود ناگهان، یکی از 
کارآگاهان کارت شناسایی را مقابل چشمان 

وحید گرفت و لوله اسلحه را به سوی او نشانه 
رفت تا حرکت اضافی نکند! این متهم ۲۸ 
ساله که همه راه های گریز را بسته می دید 
در حالی برق سه فاز از سرش پرید که تازه 
فهمید در دام کارآگاهان پلیس آگاهی گرفتار 

شده است.
گزارش خراسان حاکی است، ساعتی بعد 
بازجویی از این متهم فراری در حالی آغاز شد 
که او خود را بی خبر از ماجرای قتل »گل« در 
خیابان نیلوفر نشان می داد. اما کارآگاهان با 
دستور قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای مشهد آن 
قدر مدارک انکارناپذیر روی میز ریختند که 
متهم ۲۸ ساله به ناچار لب به اعتراف گشود 
و به حضور خود در این درگیری وحشتناک 

معترف شد. 
در پی اعترافات وی، کارآگاهان بلافاصله 
عوامل دیگر نــزاع دسته جمعی مرگبار را 
از زنــدان تحویل گرفتند تا در یک مواجهه 

حضوری همه زوایای این پرونده فاش شود.
 این در حالی بود که برخی از متهمان به وجود 
تبر، لوله فلزی آب و چماق نیز در این درگیری 

مرگبار اذعان کردند.

بازسازی صحنه جنایت	 
 به همین دلیل صبح روز دوشنبه گذشته و 
با صدور دستوری از سوی قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد، مقدمات بازسازی صحنه جرم 
در خیابان نیلوفر ۸ در منطقه کشف مشهد 
فراهم شد و چهار نفر از متهمان اصلی این 
پرونده جنایی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار 
گرفتند تا ماجرای این جنایت هولناک را در 

حضور قاضی کاظم میرزایی تشریح کنند.
 دقایقی بعد هر چهار متهم در حالی که حلقه 
های قانون بر دستانشان خودنمایی می کرد 
از خودروی پلیس پیاده شدند و مقابل دوربین 

ایستادند.
 این در حالی بود که در مواجهه متهمان و 
ایــن حادثه خونین، شکل  شاهدان عینی 
ظاهری چاقوهایی که در صحنه درگیری 
مورد استفاده متهمان قرار گرفته بود، ترسیم 
و بــرای مطابقت آن ها با ضربه کشنده، به 

پزشکی قانونی ارسال شد.
 با تطبیق اشکال این چاقوها، مشخص شد 
که ضربه مرگبار به ناحیه قفسه سینه با چاقو 

وارد آمده است.
بنابر گــزارش خراسان، »وحید-هـ« پس از 
معرفی کامل خود گفت: آن روز من چاقو 
داشتم که وارد درگیری دسته جمعی شدم 
اما آن چاقو را به کمرم بسته بودم و در لحظه 
درگیری استفاده نکردم! اما مرحوم »گل« و 
رضا کینه قدیمی داشتند یک بار »گل« چاقوی 
رضا را از دستش گرفته و به او پس نداده بود! 
آن روز »گل« به رضا گفت: چاقوی بی غلاف، 
صاحب ندارد! به همین خاطر کینه عمیقی 

بین آن ها شکل گرفت! 
متهم ۲۸ ساله ایــن پــرونــده جنایی ادامــه 
داد: روز حادثه »گــل« را دیــدم که به همراه 
دوستانش به منزلی در خیابان نیلوفر رفتند و 
در پشت بام مشغول کبوتربازی شدند. »گل« 
همیشه فکر می کرد که من چند نفر را اجیر 
کرده ام تا او را کتک بزنند به همین دلیل از 

من ناراحت بود! 
ــروع شــد رضــا و سجاد و  وقتی درگــیــری ش
رمضان هم بودند که ناگهان بــرادر مرحوم 
»گل« هم به وسط درگیری آمد و مجروح شد. 
در این میان رضا چاقو داشت ولی من چاقویم 
را از کمرم باز نکردم! رمضان که پدر یکی از 
متهمان است با تبر حمله می کرد! و سجاد هم 
لوله فلزی در دست داشت. بنابراین گزارش، 
رمضان متهم ۵۲ ساله نیز گفت: من با تبر به او 
»گل« حمله ور شدم و به ستون فقراتش ضربه 
زدم طوری که بعد فهمیدم این ضربه ستون 

فقراتش را قطع کرده است! 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با 
اظهارات متهمان و با صدور دستوری از سوی 
قاضی میرزایی، بازسازی صحنه قتل پایان 
یافت و این پرونده جنایی در مسیر طی شدن 

دیگر مراحل دادرسی قرار گرفت.

9 کشته در حادثه رانش زمین در چین
رانش زمین در جنوب غرب چین دست کم 

9 کشته به جا گذاشت. 
به گزارش ایسنا، به دنبال وقوع این حادثه 
که ساعت ۲۱:۲0 به وقت محلی اتفاق 
افتاد دست کم ۲۱ خانه به زیر گل و لای فرو 

رفت. طبق اعلام نیروهای امداد و نجات 
بیش از 60 نفر در محل حادثه سکونت 
داشته اند. امدادگران تاکنون 9 جسد را از 
میان گل و لای بیرون کشیده و ۱۱ نفر دیگر 

را نجات داده اند.

ــا کینه قدیمی  »گــل« و رض
داشتند یک بار »گل« چاقوی 
رضا را از دستش گرفته و به 
او پــس نـــداده بــود! آن روز 
»گل« به رضا گفت: چاقوی 

بی غلاف، صاحب ندارد!

قطعه اصلی این پازل، متهم 
فراری به نام »وحید-هـ« بود 
چرا که اعترافات او به عنوان 
عامل درگیری خونین، کلید 
پیچیده  معمای  ایـــن  ــل  ح

جنایی به شمار می رفت

متهمان در حال تشریح صحنه جنایت هولناک در حضور قاضی میرزایی

ماجرای قتل »گل  «در نیلوفر!ُ
مرد 52 ساله: با تبر ستون فقراتش را قطع کردم!


